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6تقديم به عالم آل محمد

كه به عنايتش، غزلخوانش شدم، و  1

كه به تمناّي وصالش، سـوخته دل،   6تقديم به مهدي آل محمد

  :چنين سرودم
  دريــاي وجــودم زِ تمنّــا شــده لبريــز

  
  

  لريـز غوغاي ملائـك زتِبسـم شـده گُ     
  لامتغُنظري كن به  ءاي يوسف زهرا  

  
  

  اي شاخة طوبي غزلم شد ز تو زرخيـز   
    

                                                 

 .7ثامن الائمه امام علي بن موسي الرضا .1
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اي دلارام جهان، اي گل دادارِ دل انگيزِ دل افروز، اي دلبـر مـن،   

بيا و شب هجرانم به صبح ظهورت سحر كـن، اي بوسـة عشـق بـر     

بـر  بيرق ظهورت، عمريست كه خورشـيد عـالم تـاب تـو در پـس ا     

غيبتت پنهان گشته، و عالمي را در حسرت ديدارت چشم به انتظار 

گذاشته، انتظاري بس جانكاه و جانگذار، اي گل هميشه بهار، نظري 

به پيروان خود كردي و آنان را در دامن عشق خود اسير نمودي، از 

چه بگويم، از غيبتت و حال آنكه نـور عـالم تـاب تـو از پـس پـردة       

درد فراقت و حـال آنكـه بـدتر از آن بـي دردي     غيبتت مي تابد، از 

خواهد بود، از تنهائي ام و حال آنكه تو دائماً از احوالاتم آگاهي، اي 

خسته دلان، در شعله شمع عشق تو مي سوزم و روزگارم  دلارام دلِ

برگ خزان مي ريـزد، اي طبيـب مـن، تمنـّاي      ندر فراق تو همچو
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در تـب فراقـت سـوزانم،     وصال تو خواب از چشمان بيمارم ربوده و

منتظرم، منتظر ديدار، منتظر وصال، منتظر ظهورت، تا بـر بيرقـت   

هـان  جچنگ زنم، و در ساية قيام تـو، در برابـر تمـامي سـتمگران     

ستادگي كنم، من منتظرم تا لب هاي مبارك تـو را ببيـنم در آن   يا

از كنـار خانـة كعبـه بـر آوري، و آنگـاه      » انا الحقّ«لحظه كه فرياد 

ــو  تمــ ســتم و «امي پابرهنگــان و مستضــعفان جهــان در ركــاب ت

گردند، اي همه اميد من، و » وارثان«را دفن كنند، و از » ستمگري

  .اي اميد همه، به اميد آن روز

  
  قم، المقدسه

  هادي عامري: العبد

  ش 8/5/1389جمعه، 
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  نغمة بلبل به غزل بهر گل روي توست

  
  

  مستي سوسن ز طرب بهر تماشاي توست  
  وصل تو و لعل لبت ياد شب و روز من   

  
  

  عكس رخت به ديده ام خرمّي از وصل توست  
  فضل تو و ذكر رخت ورد كلامم شده  

  
  

  گردش پروانه به شمع از نفس و بوي توست  
  اسم نكوي تو شده زينت عرش خـدا   

  
  

  ياد رخ و دلبري ات در طلب كوي توست  
  چشم تو و زلف سياه تو شده فكر من  

  
  

  خال لب و دلشدگي مونس عشاق توسـت   
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  عطر شقايق به جهان جلوة عشقت شده
  

  

  من چه كنم كه ديده ام در طلب روي توست  
  عالميان منتظرند گوشـة چشـمي نمـا     

  
  

  بوسة عشقم به تو شد دل به تمنّاي توست  
  درد فــراق تــو شــده مايــة دلــدادگي  

  
  

  1از اين دلبري ات منتظر وصل توسـت عامر   
  

  

                                                 

 .عامر، تخلّص شاعر است .1
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  به گلستان وجود شمع همه هستي توئي

  
  

ــوئي    ــل هســتي ت ــر گ ــان عط   اي دلارام جه
  خرمّ از مهر تو و روي نكوي تو همه  

  
  

ــوئي    ــات مــن ت   شــادمان از دولتــت آب حي
  اي دل آساي دلان عشق تو و خال لبت  

  
  

 ـ       ن تـوئي شد علامت بر دلم قلـب و نگـار م
  سخن وصل تو و پندار تو نان شبم  

  
  

  اي ثرياي جهـان شـمع و چـراغ مـن تـوئي       
  اي كه گفتارت شده لعل لب عشاق تو  

  
  

  فصل گل آمده است عطر و بهـار مـن تـوئي     
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  ام بر دست تو اي نگاهت كيميا، شد بوسه
  

  

  كن نظر بر عبد خود اكسير و نقد مـن تـوئي    
  مت شد عسلاي دلاراي وجود كامم زاس  

  
  

  اسم تو مونس من ذكـر و دعـاي مـن تـوئي      
  آرزومندم به وصلت گام تو بر چشم من  

  
  

  مژگانم خاك پايـت نـور چشـم مـن تـوئي       
  شيفته چشم سياهت اين دل پر خون شده  

  
  

  عامر و اهلـش فـدايت جـان جانـانم تـوئي       
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  شد حزين نغمـة قمـري ز فـراق يـارش    

  
  

  منزار غمـين شـد ز نگـارش   گل سوسن به چ  
  عشوة يار چنان مـرغ دلـم جلـب نمـود      

  
  

  كه هزار مرتبه جان در طلـب يـار و نگـاهش     
ــم داغ نمــود    ــه دل ــنقّش ب ــار م   چهــرة ي

  
  

  به غزلخواني او گشته ام و بادة مستي زجمالش  
  اي كه از روي تو شد عاشقي و شـيفتگي   

  
  

 ـندهم من سر موئي ز تـو     ر شـاه و مقـامش  م  
  سم يارم به دهان قند و نباتسـت كنـون  ا  

  
  

 ـ      رين و دهـانش يجان به قربان و فداي لـب ش
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  دلخوش از صحبت يار و شادمان از سخنش
  

  

  من به شوق آمدم از قصـة شـيرين و كلامـش     
  ه يارم كه بويش چوگلابسـت و بهـار  وال  

  
  

  كي شوم من بـه وصـالش  فراقش سينه ام تنگ   
  بش اسم خداستاسم يارم عين تكبير و ل  

  
  

  ابروانش عين تهليـل و دلـم شـد بـه خـرابش       
  مبتلا گشـته ام و خـرمّم از فكـرت يـار      

  
  

ــم بيمــارش     شــد دوايــم ذكــر او چشــم و دل
  دلبرا پرتو چشمت همچو تيـري بـر دلـم     

  
  

ــرانش    ــم حي ــد دل ــو بن   شــد كمــانش قلــب ت
  شادمانم كه شده روح و روان در گرويار  

  
  

ــد     ــدگي ش ــامر از دلش ــرانش ع ــرب وي   زط
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  گل سوسن به گلستان به تماشاي تـو شـد  
  

  

  من چه گويم كه دلم شـيفتة روي تـو شـد     
  جانم از عطر تو اي يار چنين شـد زطـرب    

  
  

  عاشق و دلشده ام مرغ دلم وصـل تـو شـد     
  ي گل نـرگس گل هستي و گل سر سبدي ا  

  
  

  جان به قربان گل رويت بهارم بـه تـو شـد     
ــندم    ــقت  راَدلپس ــر عاش ــي ب ــاهي بنه   نگ

  
  

  كه چنين آب حيات از نظرت حاصـل شـد    
  هـا مـونس مـن عكـس رخ نيكويـت      سال  

  
  

  به تمنا و دل افروزي تو چشم و دلم روشن شد  
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  حاجتم در طلبست دلبـري ات بـرده دلـم   
  

  

  دل من مست تو گشت از تو چنين درمان شد  
  عامر از ياد تو اي يار چنين دلشده گشـت   

  
  

  مهر تو شداز اي  سبب دلشدگي عشق تو و جرعه  
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  Bی�� دAن
  بلبل از عطر گل ياس خوش الحان آمـد 

  
  

ــه چمنــزار آمــد      گــل نــرگس چــه دل آرا ب
  مهدي آل محمد به جهان نـور خداسـت    

  
  

  قلب من بهـر لقـايش چـه بـه لـرزش آمـد        
  نظرش آب حياتسـت و كلامـش اكسـير     

  
  

  ن آمـد چـه دل آسـا چـو بهـارا     ءگل زهـرا   
  شد سر آمد ياد تو در نظرم اي گـل مـن    

  
  

ــد    ــو در دل آم ــاد ت ــين ي ــه چن ــادمانم ك   ش
  شاكرم گر بنمايي به جهـان مهـر و ولاء    

  
  

  اي ثريـــاي دلان دل بــــه تمنّـــا آمــــد    
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  شد كليد دل من ديـدار تـو شـاه جهـان    
  

  

ــد     ــم برآم ــت زكف ــه طاق ــاي ك ــل بگش   قف
  اي همه آيات قرآن به كلامـت ترجمـان    

  
  

  جان به قربان كلامت كه چنـين خـوش آمـد     
  دلپسندم كه زتو مرغ دلـم گشـته جـوان     

  
  

  من چه گـويم كـه عيـان نـور محمـد آمـد        
  عامر از كنه وجود كـرده دعـاي فرجـت     

  
  

  ك آمداي همه ارض و سماء در طلبت كنُ لليو  
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شك آمده استبوستان از طرب يار چو م  

  
  

  گـلاب آمـده اسـت    بوتة ياس معطرّ چـو   
  اي جهان منتظرت مهـر دلـم  هر تو شد م  

  
  

  خانه ات عمق دلم قند و نبات آمده است  
  ن بـر لـبم  آسم ياد تـو آيـات قـر   ينشد اَ  

  
  

  حاجتم ديدار توست مهر و ولاء آمده اسـت   
  چشم من بيمار خال و نرگس مستت كنـون   

  
  

  چهره ات برده دلم عشق و صفا آمده است  
  م كه چنين عاشقم و دلشده اممن چه گوي  

  
  

  ات درد دلم جان به لبم آمده اسـت  دوري  
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  اشك بسيار ببايـد كـه شـوم در بـر تـو     
  

  

  چشم من بر كف پايت به پسند آمده است  
 ـگل طاها تو كجائي كه شوم من بـه       داف

  
  

  نظري كن به غلامت كه چنين آمده اسـت   
  قلب من در تپش و نداي او شـد مهـدي    

  
  

  انم كه چنين دلشـدگي آمـده اسـت   شادم  
  اي كه درياي وجود از كرمت گشته زلال  

  
  

  عامر از نرگس مستت به طرب آمده اسـت   
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  دل D د����ن
  عشوة گل بهر نگارش چـه مـبهج شـده   

  
  

  بوسة پروانه بـه گـل شـهد كلامـم شـده       
  نرگس مست يار مـن موجـب دلـدادگي     

  
  

  هـا شـده   خال لـب نگـار مـن مسـتي دل      
  چه كنم عاشق تو گشـته ام  ءاي گل زهرا  

  
  

  روح و روانم به تو شد اي به خدا دل شـده   
  اي مه گلروي جهان مست جمالت شـدم   

  
  

  آتش عشق مشـتعل و دل بـه تمنـا شـده      
  عطر گـل روي تـو شـد مايـة آرامشـم       

  
  

  چهرة تو به ديده ام شـعلة سـوزان شـده     
  



 

 

23 

  بهر تو شد دعاي من اي همه هستي مـن 
  

  

  ن نظري به چشم من ابـر بهـاران شـده   ك  
  نـة كردگـار  يشد لب تو قنـد و نبـات آئ    

  
  

  اي همه آيات خـدا در تـو تجلّـي شـده      
  خرمّي از وصل تو شد روشني قلب مـن   

  
  

  شكر خدا از كرمـت فصـل بهـاران شـده      
  آب حيات دل من يـاد شـب و روز تـو     

  
  

  بهر تو شد فكرت من مهر به گلستان شده  
  ن دلبري ات بهر تو شد دلشـده عامر از اي  

  
  

  از نفس و بوي خوشت دل به دلستان شده  
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  ��E ,FGران
  بلبل از وصل تو اي يار غزلخوان گشـته 

  
  

  گل مريم بـه وصـال تـو مصـفيّ گشـته       
  به گلستان وجود نغمة عشقم به تـو شـد    

  
  

ــته    ــا گشـ ــه تمنّـ   اي دلارام دلان دل بـ
  دل مهياي وجودست از اين عطر وجـود   

  
  

  اي دل آساي دلان فصـل بهـاران گشـته     
  سر به دامان تو و خرمّ از آن بوي خوشت  

  
  

  بوسة عشـقم بدسـتت طـرب آرا گشـته      
  عاشق و شـيفته ام وقـت نسـيم سـحري      

  
  

  مستي از روي تو مهپاره چنين خوش گشـته   
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  شادمانم كه چنين مست و غزلخوان توأم
  

  

  دلم از دلشدگي در طلبت خـوش گشـته    
  غمه خوانم كه دل افروز جهان يار من استن  

  
  

  دل دمادم به طلب، وصـل نگـارم گشـته     
  دلپذيرست رخ يار و دلم از بـادة عشـق    

  
  

ــته     ــتي گش ــادة مس ــا ب ــروز بي   اي دل اف
  دلپسند يار من و سرو خرامان من اسـت   

  
  

  عامر از بخشش يارست كه شـاعر گشـته    
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  اسـت  زل عشق تو در طينت من آمـده از اَ
  

  

  دولت وصل تو در هر دو جهان آمده اسـت   
  شيوة مستي خوبـان ز ازَل در رخ توسـت    

  
  

  دلبرا مژدة ديدار تو در عالم زر آمده اسـت   
  مستي از روي رخ يـار چـه مسـتانه شـده      

  
  

  در سراي عشق تو مسـتي زسـر آمـده اسـت      
  بلبــل از روي نكويــت بــه عجــب افتــاده  

  
  

  ن به طرب آمده استبه تمناي وصالت گل سوس  
  زين خم ابروي تو ساقي بـه ميخانـه شـده     

  
  

  در سبوي عشق تو، مـي زازَل آمـده اسـت     
  



 

 

27 

ــت قصــة فضــل خُ   لقوســتز زيــادي گلَ
  

  

  زين غلام رو سياهت آبروئي زشما آمده است  
  ز خبر نـزد خداسـت   رو قصة وصل تو مه  

  
  

  بلبل از وصل شقايق به غـزل آمـده اسـت     
  نـون بـه وصـال افتـاده    سخن اهـل دل اك   

  
  

  از پس آئينه عـامر بـه سـخن آمـده اسـت       
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  اي خــم ابــروي تــو مــرهم جــان ادركنــي

  
  

  تو همـه عالميـان ادركنـي    به تمناي وصال  
  به تو معني شد عدالت اي همه هسـتي مـن    

  
  

ــي    ــوتيان ادركنـ ــه ناسـ ــاي همـ   اي ثريـ
  به تو مأموم شده عيسي زخبـراي گـل مـن     

  
  

ــو   ــي  اي ت ــته دلان ادركن ــه خس ــد هم   امي
  به تو تـزئين شـده عـرش االله اي دلبـر مـن       

  
  

  به تو خورشيد و سـتاره در امـان ادركنـي     
  در شب قدر ز ملائـك همگـان بهـر نـزول      

  
  

  بر تو باشد امر هـر سـال و سـلام ادركنـي      
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  در همــه عــالم هســتي ز ســماء دهنــد نــدا
  

  

ــد ادركنــي       ــدن يــار دهن ــيحه از آم   ص
ــالانمدر تمنــ     اي تــو عمريســت كــه مــن ن

  
  

  شب هجرانم شود صبح به ظهـور ادركنـي    
  در ره عاشقي عامر همچو شمع مـي سـوزد    

  
  

ــي      ــان ادركن ــل دادارِ جه ــال گ ــه وص   ب
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  دل دلدادگي از شاه جهـان حاصـل شـد   

  
  

  وز دل افروزي او ملك جهان حاصل شـد   
  ــان م ــايِ او عالمي ــهازَرخ زيب ــتند هم   س

  
  

  وز دل آسائي او دلبري اش حاصـل شـد    
ــان    ــه روي ــري م ــاده و دلب ــزاران ب   در ه

  
  

  به جز از خالِ لبش از چه طرب حاصل شـد   
  در جمال و فضل او مستم اَلا اي مردمان  

  
  

  دولت وصلم زخِال لـب او حاصـل شـد     
  مژدة وصل و ولاء عشـق او مسـتم كـرد     

  
  

 ـ       دزخِمَ اَبرويِ آن يار اشـتياق حاصـل ش
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  سخن عشق همين اسـت اَلا مـرغ سـحر   
  

  

  نغمة مستانه سرده كه چنين حاصـل شـد    
  شد وجودش كيميا، چشمة زريـنِ خـدا    

  
  

  به جهان روشني از خال لبش حاصل شـد   
  در دعاي سحر و ذكر چه گويم كه كنون  

  
  

  عامر از ولايِ گل بندگي اش حاصل شـد   
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  بر تـو سـلام  اي شب چهاردهم اي ماه من 

  
  

  اي همه هستي و اي دلبر من بر تـو سـلام    
  اي ثرياي جهان روشـني شـمس زتوسـت     

  
  

  در شب قدر ز ملائك همگان بر تـو سـلام    
  مـين در آسـتان خـدمتت   ااي كه جبرئيـل    

  
  

  مژده در عالم هسـتي زسـماء دهـد سـلام      
  اي همه رزق جهان شد در دعاي سـحرت   

  
  

  ار من بر تو سـلام و زتو شد رزقم اَلا اي ي  
  اي كه در روز جزاء بر بيرقت چنگ زنـيم   

  
  

  وز تو شد دفع بلا زپيـروان بـر تـو سـلام      
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  اي كه اقليم وجود بر درگهَـت منقـاد تـو   
  

  

  به مهستان جهان مهپـاره اي بـر تـو سـلام      
  اي همه هستي من، شد طلبت مـرهم جـان    

  
  

  اين كلام آخرست اي يار من بر تـو سـلام    
ــامر  در    ــق اي ع ــال ح ــروي و وص   ره پي

  
  

  شد جهاني منتظـر فلَتنَتظَـر بـر تـو سـلام       
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  سخن يـار زميخانـه چنـين اي دوسـتان    
  

  

  حديث عشق من اينست و همين در بوستان  
  كه اَلا دلبر من غائـب و گمگشـته شـده     

  
  

ــرگس ســحرم باغســتان     وز وصــال گــل ن
  جـود در جمال آن ثريـاي همـه ملـك و     

  
  

  شد جهاني منتظر زين مـاه ايـن سروسـتان     
  اشتياق مـن چنـين در رخ آن يـار نكـو      

  
  

  اشتياق گـل سوسـن بـه همـه مـه رويـان        
  بـرو، خـالِ آن روي نكـو   ياد دلبر خـم اَ   

  
  

  همچو آئينه به چشـمم زيـن دلاراي جهـان     
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  شادمان از چشم يار و خـرمم از كـام او  
  

  

  محرمـان  رخ مه سـيماي او شـد دلگشـاي     
  خال لبش مهر دلـم  وشد وجودم مست ا  

  
  

  خنجر عشق چنـين در جگـرم اي دوسـتان     
 ـدر مناجات شب و صبح    رحر اي عـام س  

  
  

  نغمة عشـق چنـين سـروده شـد از مسـتان       
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  بوسة عشـق بـر آن دسـت يـداللهي بـاد     

  
  

  كه سرا پردة هسـتي زرخـش روشـن بـاد      
  وه نمــودمــژده از آمــدن يــار چنــين جلــ  

  
  

  كــه جهــان منتظــر قــدوم آن مهــدي بــاد  
  شد جهان پروانه و جان به فداي يـار مـن    

  
  

  كه دلاراي جهان شـمع همـه هسـتي بـاد      
  بلبل از فراق گل دلتنگ و دل شكسته شـد   

  
  

 ـ       داآب زمزم از وصالش چشـمة حيـات ب
  قد رعنـا، خَـمِ ابـرو، چشـم يـار مهربـان        

  
  

  يـاد بـاد   شيشد همه هستي من خال نكو  
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  از ازَل عشق من و يار چنان شد كه مپرس
  

  

ــاد     كــه دل شــيفته ام در طلــب او شــاد ب
  اي دلارام جهان فكرت من ذكـر تـو شـد     

  
  

  جان به قربان تو و قامت نيكـوي تـو بـاد     
  اي صبا گوي به يارم كه جهان منتظرسـت   

  
  

  از دلشدگي در طلب كـوي تـو بـاد    عامر  
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ــرگس هســتم در تم ــاي وصــال گــل ن   نّ
  

  

  كــويش هســتمال نخــعاشــق و شــيفتة   
  مــژده از آمــدن چشــم و چــراغ هســتي  

  
  

  شدم تـرنمّ بـه جهـان منتظـر او هسـتم       
  همچو پروانه بـه گـرد شـمع آن مهپـاره      

  
  

  مرغ عشقم به چمـن در طلـب او هسـتم     
ــه لــب     در فــراقش دل غمــين و جــان ب

  
  

  هسـتم  اشكبارم همچو باران بـه بهـاران    
ــد    ــاهي بنه ــتان ارَ نگ ــندم در مهس   دلپس

  
  

  يـار و نگـارم هسـتم    بدلخوشم، در طر  
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ــو اُ  ــرا پرت ــن  دلب ــتي م ــو هس ــد زت   مي
  

  

  روشني بخش دلم گشته غزلخوان هسـتم   
  به مهستان وجود شد يار من قطب جهان  

  
  

ــا هســتم    ــه تمنّ ــن ب   وز دل آســائي او م
  بي گمـان در غـزل مـاه نكـويش عـامر       

  
  

  گرفتـار جمـالش طـرب آرا هسـتم    شد   
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  به گلستان وجود عطـر تـو عـالمگير شـد    

  
  

  سيل اشكم زبصر در طلب مهـر تـو شـد     
  دولت وصـل تـو و رؤيـت آن روي نكـو      

  
  

  ز همه كون و مكان در طلب كوي تو شد  
  شد جهان در طربت اي گل هستي و وجود  

  
  

  اسم تو زمزمه ام دل بـه تمنّـاي تـو شـد      
  اي جهان خـال لبـت جلـوة عشـق    ياي ثر  

  
  

  ماه تابان خجل از چهرة نيكـوي تـو شـد     
  در غيابت عـالم از نـور وجـودت روشـن      

  
  

  بروي تو شمس و قمر روشـن شـد  م اَخَزِ  
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  در نمازت شد ملك تسبيح گـوي خالقـت  
  

  

  در قنوتش به دعـاي فرجـت ذاكـر شـد      
  شد گوارا كام من از رؤيت نـرگس مسـت    

  
  

  بوسة عشقم كه چنين حاصل شد دلخوش از  
  بــه جــز از درد فــراق و انتظــار اي عــامر  

  
  

  در دعاي سحرت از چه دلت خونين شـد   
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ــد  ــرگس آم ــه گلســتان جهــان غنچــة ن   ب

  
  

  زِســحر قمــري عاشــق بــه مهســتان آمــد  
  بلبل از دوري گـل وقـت نسـيم سـحري      

  
  

ــد      ــا آم ــه تمنّ ــوب ب ــزي محب   زدِل انگي
  و دلشدگي از طـرب روي تـو بـاد    مستي  

  
  

ــد      ــرمّ آم ــه خ ــه چ ــاي ولاء غنچ   زتمنّ
  سالها مـونس مـن ذكـر دعـاي تـو شـده        

  
  

  بــروي تــو دل بــه بهــاران آمــداَ مِخَــ وز  
  نور هستي، آب باران به همه ملك وجـود   

  
  

  ت آمــدرشــابــه گلســتان جهــان از تــو ا  
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  اي همه هستي من خـال لبـت آبِ حيـات   
  

  

  تـو ملـك سـليمان آمـد     و زجلالِ عشـق   
  شــد جهــان منتظــرِ وصــل تــو و آمــدنت  

  
  

  جان فداي عطـر تـو پيـك بشـارت آمـد       
  وصلِ تو غايت من اي گل هستي و وجود  

  
  

  عامر از نرگس مستت چه جگرسـوز آمـد    
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  گــل سوســن ز ســحر در طلــب يــار بــود

  
  

  بلبــل از وصــلِ شــقايق بــه چمنــزار بــود  
 ـ به مهسـتان رخ آن      چـه مسـتانه شـود    اري

  
  

  عاشق از فصـل نگـارش چـه دلارام بـود      
  فاخته از دوري آن سرو خرامـان چـه كنـد     

  
  

ــاي وصــالش چــه دل افگــار بــود     بــه تمنّ
  اي كه شد ملك جهان خرمّ از آن دلبري ات  

  
  

  و زدل افروزي تو روح و روان زنـده بـود    
ــر   ــتان از ط ــد  ببوس ــت آم ــه بهج ــار ب   ي

  
  

  نه و سر سـبدش يـار بـود   شد جهان گلخا  
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ــيفتة روي نكــوت  ــدم گــل ش   شــاپرك هم
  

  

  شد معطرّ بـه وصـال، در طـربِ يـار بـود       
  گــل نــارنج بــه بهــاران جلــوة خــال لبــت  

  
  

ــو گي   ــودتــشــادمان از رخ ت ــه ب   ي بهارخان
  شـد بهارسـتان گلسـتان و معطـر از رخـت       

  
  

  عامر از ديـدار تـو مسـت دلسـتانت بـود       
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ــي   ــة قرآنـ ــه آيـ ــه آيـ ــوگند بـ   سـ

  
  

ــائق وح    ــه آن حقـ ــوگند بـ ــسـ   انييـ
ــاغ بهشــت    ــة ب ــه لال ــه لال   ســوگند  ب

  
  

ــاني    ــت ايمـ ــه آن حقيقـ ــوگند بـ   سـ
ــات    ــه قطــره قطــره آب حي   ســوگند ب

  
  

ــاني    ــزمِ رحمـ ــه آبِ زمـ ــوگند بـ   سـ
ــوگند بــه ذره ذره ملــك وجــود        س

  
  

ــاني    ــة عرفـ ــه آن همهمـ ــوگند بـ   سـ
 ـ     س رخـت سوگند به صفحه صفحة عك

  
  

ــوراني    ــه آن روح و دل نـ ــوگند بـ   سـ
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  سـوگند بــه خانــه خانـة اهــل بهشــت  
  

  

ــاني     ــب ايمـ ــه آن مراتـ ــوگند بـ   سـ
ــت      ــة درد دل ــه دان ــه دان ــوگند ب   س

  
  

  ســوگند بــه آن خــال لــب ربــاني      
  سوگند به جـان عـامر و چشـم تـرش      

  
  

ــه اي روح و روان اد   ــوگند ك ــيرس   كن
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  تـو آب حيـاتم تـوئي   اي نفسم زنده به 

  
  

  چشم و چراغ عالمين شاخة طـوبي تـوئي    
  مهر و ولاء و عشق تو ماية هسـتي شـده    

  
  

  دلشدگي قسمت من نور دو چشمم تـوئي   
  عاشق و لب تشنه ام و تشـنة ديـدار تـو     

  
  

ــوئي    ــان ت ــني ج ــوأم روش ــيفتة روي ت   ش
  همدم من اسم تو و ياد شـب و روز تـو    

  
  

  ة هسـتي تـوئي  شد سخنم غوث و فرج ماي  
  شعلة شمع عالمي اي گل خوشبوي مـن   

  
  

  مستيِ مستان ز تو شد جـام شـرابم تـوئي     
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ــا نمــا ــرده دلــم رخ ز تمنّ   چهــرة تــو ب
  

  

  مرغ دلم پرپرِ توست يـار و نگـارم تـوئي     
  دست تو شد بر سـر مـن مايـة آرامشـم      

  
  

  هـا تـوئي   مونس من دل به تو شد دلبـر دل   
  حرم و كوي تو عامر از اين دلشدگي در  

  
  

  دل به وصال تـو نمـود نـور محمـد تـوئي       
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  گل سوسن به گلستان مست يارست كنون

  
  

  بلبل از عشق تو اي يار، فغان است كنـون   
  شد دمادم قلب من لبريز از شـوق لقـاء    

  
  

  ر نگارسـت كنـون  همن چه گويم كه دلم ب  
  رو چمانم كجاسـت خرمّم در طلب و س  

  
  

  نّا شده اين دل چه فگارسـت كنـون  به تم  
  سر من در بر يار و دست او بر سر مـن   

  
  

  عطر يار در نفسم همچو بهارسـت كنـون    
  ام بهر تـو شـد   شادمانم كه چنين تذكره  

  
  

  غفلت از فكرت يارم چو گناهست كنـون   
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  دل من در طرب يار و طـرب بهرخـدا  
  

  

  شد گلستان دل من وه چو گلابست كنـون   
  حياتســت الا اي يــار مــن نظــرت آب  

  
  

  جان فداي آن نگاهت كه دلاراست كنـون   
ــد   ــا دلشــدگان منتظرن   اي دل افــروز بي

  
  

ــون     ــت كن ــل بهارس ــا فص   اي دلارام بي
  رادم به دل آسائي توفصل عشق است و م  

  
  

  عامر از يوسف زهراء به تمناسـت كنـون    
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  بلبل از نغمة گـل بهـر فـراقش يـاد كـرد     

  
  

  زِشـقايق يـاد كـرد    اآر سرين چمـن گل ن  
  به گلستان وجود، شد گل سرخ عطـرآگين   

  
  

  دل دمادم بـه تمنـاي وصـالش يـاد كـرد       
  بـروي او عبد آن شـاه جهـانم كـه خـم اَ      

  
  

  زهمه هستي و از ملك جهـاني يـاد كـرد     
  يار من مه روي هستي و گل سر سبدسـت   

  
  

  رخ زيبا و دل افروزش ز طاووس ياد كرد  
  پــردة هســتي بــه همــه عالميــاندر پــس   

  
  

  خالق از آمدن يوسـف زهـراء يـاد كـرد      
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  آن گل هستي ز قدرش شد چراغ عـالمين 
  

  

ــاد كــرد    ــريم ي ــاكش زدِم عيســي م   دم پ
  ز او سـزاوار حيـات  اَوجـود  شده اقلـيم    

  
  

شاپرك از شمع و از عطر وجـودش يـاد     
ــرد   در فراق گل نرگس عامر از عمـق وجـود    كــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  خونين زنگـارش يـاد كـرد    لِاشكبار و د  
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  اين دل غمديده را كي مي توان شاد نمـود 

  
  

  فت او از قفس آزاد نمـود مرغ عشق و ج  
  زين سراي عشق او مهر و گلابست كنـون   

  
  

  آتش عشـقش چنـين شـعلة آفـاق نمـود       
  رصد شوند اين را بگـو حوريان عشوه گر اَ  

  
  

 ــ    ــوة دادار نم ــون جل ــار كن ــوة ي   ودعش
  ها در طلبش دست دعا سوي خداست سال  

  
  

  انتظــارم بهــر او جلــوه اي از يــار نمــود  
  ز ايـن مهـر و صـفا   دل دمادم شده لبريز اَ  

  
  

  مژده از آمدنش جلـوه اي از يـاس نمـود     
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  خال يارم به جهان شمع همه هسـتي شـده  
  

  

  جان جانان، دل من در طلـبش يـاد نمـود     
  ـ  شد به ي    ان بـر جـا  من يار مـن عـالم امك

  
  

  دل دمــادم بــه طلــب تــذكرة يــار نمــود  
  به جهان روشني عـالم هسـتي از توسـت     

  
  

  عــامر از دلشــدگي در طلبــت يــاد نمــود  
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ــد  ــي آي ــار م ــوي خــوش ي ــتان ب   زگلس

  
  

  زســبزه و سوســن بــوي بهــار مــي آيــد  
ــاد      ــار ب ــتري آن ي ــين انگش ــي نگ   گيت

  
  

  آيـد  كه چرخ و فلك زعِنايتش به كار مي  
ــاركنون     حســرت خنــدة شــيرين زلــبِ ي

  
  

ــد     ــي آي ــاد م ــه ي ــار از او ب ــم دگرب   دل
ــود     ــف خ ــراق يوس ــي در ف ــوبِ نب   يعق

  
  

  بر بهار مي آيـد چنان گريست كه باران ز اَ  
  پيــراهن يوســفم چنــان كنــد كــه كنــون  

  
  

  چشم جهانيان زِولايش به نـور مـي آيـد     
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  كجاينــد مــه رويــان دلفريــب دام گســتر
  

  

  جمال و زيبائي ز رويِ يـار مـي آيـد   كه   
  مژدة وصـل يـار مـن گـو بـه بـاد صـبا         

  
  

  كنون زِسمت حجاز چـو بهـار مـي آيـد      
ــق    ــة عش ــه بوس ــت ك ــن اينس   آرزوي م

  
  

ــد     ــي آي ــاء م ــزو به ــم ك ــت او زن   بدس
  عــامرا ديــدار آن يــار نكويــت يــاد بــاد  

  
  

  كه در فراقش دل چاك چـاك مـي آيـد     
    

 

 

58 

�z {|}g  
  ا جـان بـه پنـاه آمـده ايـم     ما به قم شهر خد

  
  

  نزد معصومه كنون جان بـه فـداء آمـده ايـم      
  اي كه شد قم نزد تو انگشـتر اي بنـت النبّـي     

  
  

  اي نگين قم چنـين مشـك فشـان آمـده ايـم       
  شد كنون باب بهشت نزد تو اي اخت الرضـا   

  
  

  به زيارت شده ايـم اشـك فشـان آمـده ايـم       
  شــد شــفاعت نــزد تــو شــأن الهــي و رضــا  

  
  

  ما چه گوئيم كه همـه پـر زگنـاه آمـده ايـم       
  سر به آستانت نهـيم اي گـل موسـي و رضـا      

  
  

ــم  ســال   ــده اي ــر و ولاء آم ــب مه ــا در طل   ه
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ــز ورود   ــي رم ــي مرتض ــد عل ــم ش   در ولاي
  

  

ــم    ــده اي ــاء آم ــر لق ــو به ــاني ت ــه مهم ــا ب   م
  در طريــق عشــق تــو عالميــان غرقنــد همــه  

  
  

 ــ    ــده اي ــفاء آم ــر ش ــو عصــمتي به ــالي تل   مت
  كن دعاء بر زائـران اي فاطمـه دخـت بتـول      

  
  

ــم    ــده اي ــو اكســير وجــود آم ــاكنون بهــر ت   م
  عامرا روز قيامت تـو چـه گـوئي بـه رسـول       

  
  

ــم     ــده اي ــون آم ــفاعتش كن ــر ش ــويمش به   گ
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  هـا شـده   عطر شقايق زجِهان هسـتي گـل  

  
  

  هـا شـده   سرو چمانم به يقـين همـدم دل    
 ـ       ات همـه عشق و صـفاي علـوي آب حي

  
  

  مهـر و ولايـت علـي جـام شـرابم شــده       
ــار    ــة كردگ ــان آئين ــي در دو جه ــاب نب   ب

  
  

  بهر خلائـق زغـدير محشـر كبـري شـده       
  چشـم همـه سـوي او   غدير، ماه نكويم به   

  
  

  نقــش نگــين دل مــن گــوهر دلهــا شــده  
ــؤو مرجــان شــده      لعــل كــلام نبــوي لؤل

  
  

  آيــة اكمــال چنــين فصــل خطــابم شــده  
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ــة آرامشــم حصــن و حصــار ــوي ماي   عل
  

  

  تش چنين بر دل مـا حـك شـده   مهر مود  
ــن     ــال م ــة اعم ــزاء نام ــتش روز ج   ولاي

  
  

  كوثر و آن آب خوشش زمزم مـولا شـده    
  بروي اواَبهشت و آن بوي خوشش در خم   

  
  

  عامر از اين دلبري اش غرق تماشـا شـده    
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  ستاي خدا محراب خون غوغاي روز محشر ا

  
  

  شد عزا، غرق به خون باب نبي اكرم اسـت   
  كس نديده تاكنون خورشيد را در خاك و خون  

  
  

  شد مكدر عالمين، مسجد كنون در محنت اسـت   
  فرق قرآن شد جدا قـرآن نـاطق بـر زمـين      

  
  

  عترت خاتم چنين غرق به خون در ماتم اسـت   
  سر به سجده واژگون فاتح خيبر شـد كنـون    

  
  

  م اسـت غپر زخون عرش الهي در  بروانشاَ  
  شد دعايش مسـتجاب و يـاد او ذكـر خـدا      

  
  

  در كلامش اين نداء فزت و رب الكعبه اسـت   
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  اين چه غوغا و چه ماتم در جهان و سرنوشـت 
  

  

  شد زعالم اين طنين فرياد يا محمـد اسـت    
  زين جهان مولود كعبه شد به مسجد غرق خون  

  
  

  سان اين مـاتم اسـت  بارالها من چه گويم كه چ  
  اينچنين عالم نديـد بـر خـود علـي عـادلي       

  
  

  يك علي بود و همو بر شانه هاي امت اسـت   
  هر يتيمي تشنه لب شير به دست سوي علي  

  
  

  اسـت غرق ماتم در آه و كنون اي پدر كوفه   
  گفت چنين مولاي عالم بر وصي و جانشين  

  
  

  ستضربتي بر او فقط يك ضربت اد قاتلم ز  
  عامر از فرق شكافته تـو بسـوز و يـاد كـن      

  
  

  داء، حق شـاهد اسـت  اولين مظلوم نشد حقش اَ  
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ــذا و ــيهـ ــحم صـ ــب دمـ ــنْبِ لُعـ   هتـ

  
  

  مهاشــــ نُابــــ و هرُهصــــ و هخــــواَ  
  برَعـــالْ ديِّســـ نِيطَبو السّـــبـــهـــذا اَ  

  
  

  مفــاط و ضــاًياَ رِشْــحالْ مِويــ فيعشَــ  
  ــذا ع ــيهـ ــو لـ ــ يلـ ــ لِّكُـ   نٍمؤْمـ

  
  

ــاَ   ـرِّذُو ب   مهاشــ لِســنَ نْالنبّــي مـ ـ ةِيـ
  ــــهــــذا ولــــخَ االلهِ يــــؤْاَالْ رُيياءص  

  
  

ــاللّ والِ   هــ م نْم والاه ــو ــ ولَ ــاجِاَ نْم   مع
  هـــــذا بـــــاب ــــح   هبـــــرْح و ةٍطَّـ

  
  

  متَخــا ملْســ هملْســ و يِّبِــالنَّ برْحــ  
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ــذا صــ ـ ــالنَّ ونْهـ ــ و يِّبِـ ــع نُبـ   همّـ
  

  

ــ لُواَ   ــ نْم ــلَّص ي مــالرَّ ع الْ ولِســم   مرَّكَ
  رييـــا عـــام لِعـــالنَّ فهـــذا خاصـــ  

  
  

  اــام ــمالْ م سمينَل ــب عــالنَّ د ــائالْ و يِّبِ   1مِق
    

                                                 

اين وصي محمد و شوهر دختر آن حضرت است، بـرادر او، و دامـاد او، و    .1

سـرور  ) 8امـام حسـن و امـام حسـين    (اين پدر دو نوه . ند هاشم استفرز

شـفاعت  ( 3عرب است، شفاعت كنندة روز قيامت اسـت، همچنـين فاطمـه   

  .مي باشد) اءزكنندة روز ج

. اين علي سرپرست هر مؤمني است، و پدر فرزندان پيامبر از نسل هاشم است

را كـه او را   اين ولي خدا، بهترين اوصياسـت، خداونـدا دوسـت بـدار كسـي     

  .دوست دارد اگرچه از عجم باشد

او آشـتي بـا   و  6اين علي باب مغفرتست و جنگ با او،  جنـگ بـا پيـامبر   

  .آشتي با پيامبر خاتم است

اين بـرادر پيـامبر و پسـر عمـوي اوسـت، اول كسـي اسـت كـه در عـالم بـا           

  .نماز گذارده است 6پيامبر

 6مسلمانان بعد از پيـامبر  اين وصله كنندة كفش پيامبرست اي عامري، امام

 .و قيام كنندة به حق مي باشد
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  دلِ د��ا�4
ــري و دلشــدگي ــداگي و دلب   دلِ دل

  
  

  دلِ دلخستگي و عاشـقي و شـيفتگي    
  شاه جهانبه دلستان و دل افروزي آن   

  
  

  همه از درد فراق است و دل دلتنگـي   
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  دلِ د��
  دلِ دلجو به طلب دلشـدة دلبـر شـد   

  
  

  دلپسند دلبر من قطب همه هستي شد  
    اي دل آگاه همه هستي و اي هستي من  

  عالم از غيبت تو خسته دل و غمگين شد  
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  دAرام ��Nن
  اي دلارام جهان دل به تمنّاي تـو شـد  

  
  

  دل دمادم به طلب شـيفتة روي تـو شـد     
  در غـم دوري و در غيبـت تـو مهپــاره     

  
  

  آتش از عمق وجودم همچو شمع روشن شد  
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  د���WX د���ان
ــرده   ــا ب ــه تمنّ ــن دل ب ــر م ــرا دلب   دلب

  
  

ــرده     ــاني ب ــران دل ز جه ــاي دلب   دلگش
 ـ      اي دلفريـب سخن عشق مگـو اي دلرب

  
  

ــرده     ــان دل ب ــه دلارام دلان از همگ   ك
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��v] � �دل داد  
ــاده   ــيد افت ــه ص ــدار ب ــتة دل   دل بس

  
  

ــاده      ــرب افت ــه ط ــق ب   دل دادة عاش
  اي دل افروز ز دل دادگي و دلشدگي  

  
  

  نقش دلدار تو بـر جـام جهـان افتـاده      
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س�� >��  
  اي شمس شموس شاه جهان داعي هستي

  
  

  بر من اي گل هسـتي اي روح و روان دل  
  اي شمع وجودم زتِو روشن گل نرگس  

  
  

  اي مژده و مستي زتـو اي مايـة هسـتي     
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  -, D �����ن
  بـر بهـاران شـده   س نگـار مـن اَ  فَز نَاَ
  

  

  مش شكرخدا فصل بهاران شـده رَكَ وز  
  شد نفسش چو كيميـا مايـة آرامشـم     

  
  

  وز رخ يار من چنين گل به گلستان شـده   
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��QU ���
�  
  دريــاي وجــودم زِ تمنّــا شــده لبريــز

  
  

  غوغاي ملائـك زتِبسـم شـده گلريـز      
  لامتغُنظري كن به  ءاي يوسف زهرا  

  
  

  اي شاخة طوبي غزلم شد ز تو زرخيـز   
  



 

 

75 

  mد �&اق
  درد فراق تو همه خون جگر كرده است

  
  

  و همه بندة خود كرده استتخال نكوي   
  غنچة سوسن زچمن مست تماشاي توست  

  
  

  بلبل عاشق زغِزل شاخه نشين كرده اسـت   
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  ���� ز~اء QRم
ــلام  ــراء س ــدي زه ــين مه ــور دوع   ن

  
  

ــلام      ــولا س ــيد و م ــين س ــور حس   پ
ــان    ــر مردمـ ــاج سـ ــروري و تـ   سـ

  
  

ــلام    ــائبي در يـــك كـ ــامي و غـ   امـ
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�� h�t  
آب زندگي، مي گويند چشمه اي در ظلماتست كـه  : آب حيات

رد و خضر پيغمبر از آن آب هر كس از آن بياشامد هرگز نمي مي
  .نوشيده است

  .مرا درياب: ادَركني
  .مخفّف اگر، حرف شرط: ارَ

نشان دادن چيزي را با حركت چشم يا انگشت، به رمز : اشارت
  .گفتن، به كنايه سخن گفتن

  .اشك ريز، گريان: اشكبار
از عـالم كـه از لحـاظ آب و     اي كشور، ناحيه، قطعه ،مملكت: اقليم

وضاع و احوال طبيعي از منطقـه و قطعـة ديگـر جـدا     هوا و ساير ا
  .باشد
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كيميا، جوهري كه ماهيت جسمي را تغيير دهد مثلاً مس : اكسير
را طلا كند و نيز مجازاً هر چيز بسيار مفيد و كمياب را گويند و 
نيز به معني نظر مربي و مرشد كامل كه ماهيت شخص را تغيير 

  .دهد
  .اي كه نوشيدن آن مستي بياوردشراب، مي، هر نوشابه : باده
  .بالا آمد، پديد آمد، ظاهر شد: برآمد
  .ور آمده، برجسته، ورم كرده: برآمده
  .چشم، حس بينائي: بصر

  .دختر پيغمبر: بنت النبي
  .باغ، گلستان، بستان هم مي گويند: بوستان
يكي از فصول چهارگانـه سـال، سـه مـاه اول سـال كـه       : بهار

وند و گياهان مـي روينـد، و نيـز بـه     درختان سبز و خرم مي ش
  .معناي جمال و زيبائي مي آيد

  .بتخانه، بتكده، بناي رفيع: بهارخانه
  .شادماني، سرور، خرمّي، شادابي، خوبي و تازگي: بهجت
  .انديشه، گمان، خيال، تصور: پندار
  .نامه بر، قاصد، چاپار، پيگ هم گفته شده: پيك

  .آنكه بعد بيايد از پي آينده، دنباله،: تالي تلوْ
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  .لبخند زدن، لبخند، آهسته خنديدن: تبسم
روشن شدن، نمايان شدن، جلوه گـر شـدن، روشـني و    : تجليّ

تابش، و در اصطلاح ادُباء و عرفاء كنايه از تجليّ الهي است در 
دل سالك پس از پيمودن مراحل سلوك و وصول به مقام فنـاء  

نور باري تعالي بر كوه  في االله تعالي، و نيز كنايه است از تجليّ
  .از آن مدهوش گشت 7777طور كه حضرت موسي

  .آواز خواندن، زمزمه كردن به آواز خوش: ترنمّ
چهلچراغ، چراغ چند شاخه كه از سقف اطاق آويزان مـي  : ثريا
  .كنند

بنابر داستانهاي ايراني جامي كه جمشيد داشته و نقشة : جام جم
در آن مي ديـده و آن   جهان در آن نقش بوده و يا همة جهان را
  .اند را جام جهان نما و جام جهان بين نيز گفته

پياله، ساغر، ظرف برنجي شبيه كاسه كـه در آن آب مـي   : جام
  .خورند
فرشته اي كه وحي را بر پيغمبر نازل مي كرد، يكـي از  : جبرئيل
  .فرشتگان
  .عالم قدرت و عظمت الهي، مقابل ناسوت: جبروت
  .عزّت و شكوه بزرگي، بزرگواري،: جلال

 

 

80 

  .كشيدن، كشيدن از جائي به جاي ديگر: جلب
  .نمايش، رونمائي: جلوه
  .زيبائي، خوبي، خوشگلي، حسن صورت: جمال
  .آسمان، فلك: چرخ
  .چگونه، چطور: چسان
  .، خرامان)كسي كه به ناز و خرام راه برود(چمنده : چمان
  .كسي كه به ناز و خرام راه برود، خرامنده: چمنده
جائي كه چمن فراوان باشد، زمينـي كـه در آن چمـن     :چمنزار

  .كاشته باشند
  .هناكواندوهگين، دلتنگ، حزان، اند: حزين
  .قلعه، دژ، پناهگاه: حصن
تراشيدن، سائيدن، و حكاك كسي اسـت كـه نوشـته يـا     : حك

  .صورتي را روي فلز يا نگين حك كند
  .شادمان، خوش، تازه و شاداب: خرمّ

  .ر ابروپيچ و تاب د: خم اَبرو
  .ضد راست، پيچ و تاب، چين و شكن در زلف و گيسو: خمَ
ظرف سفالي بزرگي كه در آن آب يا سركه يا شـراب يـا   : خمُ

  .چيز ديگر بريزند
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  .يكي از نام هاي باري تعالي، عادل، بخشنده، داد دهنده: دادار
آسايش دهنده بـه دل، آنچـه باعـث آسـايش قلـب و      : دل آسا

  .آرامش خاطر شود
روشن كنندة دل، كسي يا چيـزي كـه دل را شـاد و    : فروزدل ا

  .روشن كند
  .دل ريش، دل آزرده، دلخسته، غمناك: دل افگار
  .شيفتگي، عاشقي: دل دادگي
  .دل ستاننده، دلبر، معشوق، دلربا، دلكش: دل ستان

  .رنجيده، آزرده، نااميد: دل شكسته
كه ماية  دل آرا، محبوب، معشوق، دلبر زيبا، چيز يا كسي: دلارا

  .نشاط و خرمّي دل باشد
  .محبوب، معشوق، برنده دل: دلبر

پسنديده، مرغوب، آنچـه كـه انسـان بپسـندد و از آن     : دلپسند
  .خوشش بيايد

  .تنگدل، اندوهگين، غمناك، افسرده: دلتنگ
  .افسردگي، اندوهگين بودن: دلتنگي
  .عاشقي، شيفتگي: دلشدگي

  .قدلداده، دلباخته، شيفته، عاش: دلشده  
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آنچه باعث نشاط و شادي و فرح و انبساط انسان شـود  : دلگشا
  .مانند روي معشوق يا جاي سبز و خرمّ

  .لحظه به لحظه، هر دم، پيوسته، پي در پي: دمادم
  .بختيار، سعادتمند: دولت يار
دارائي، ثروت، مال، آنچه به گـردش زمـان و نوبـت از    : دولت

  .يكي به ديگري برسد
  .روزي: رزق
  .خوش قد و قامت، زيبا: رعناء

  .چهره، رخسار، صورت، گونه، سطح: رو ـ روي ـ رخ
  .گيسو، موي سر: زلف
كوزة سفالي، كوزة دسـته دار كـه در آن آب يـا شـراب     : سبو

  .بريزند
كنايه از معشوق زيبا و خوش قد و : سروچمان ـ سروخرامان ـ 

  .بالا و خوش رفتار
  .سوختن: سوزان
  .سرا، كسي كه شعر بگويدشعر گوينده، چكامه : شاعر
  آفتاب، خورشيد: شمس
  .عسل، شيريني، انگبين: شهد
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  .آشفتگي، دلباختگي: شيفتگي
  .سرگشته، عاشق، دلباخته: آشفته: شيفته
  .بانگ، فرياد، نعره، غريو: صيحه
  .شاد شدن، نشاط، شادماني: طرََب
پاكتر، مونث اطيب، پاكيزه تر، خير و سعادت و خوشي، : طوبي

  .ي در بهشتنام درخت
  .خلقت، جبلتّ، سرشت، خوي: طينت
  .ميزان شعر: عروض
  .ناز و كرشمه، غمزه: عشوه
  .قصد كردن، حفظ كردن، قصد و اهتمام: عنايت
  .غمگين، اندوهگين: غمين
  .ياري كردن، اعانت، فرياد، فريادرس: غوث
  .داد و فرياد و صداهاي درهم، مردم بسيار و درهم: غوغاء
  .يندهپيروز، گشا: فاتح
پرنده اي خاكي رنگ شبيه كبوتر، كمي كـوچكتر از آن،  : فاخته

  .دورگردنش طوق سياه دارد
  .گشايش در كار، گشادگي: فرََج
  .افغان، آه، ناله، بانگ، فرياد: فغان
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  .سپهر، مدار ستارگان، گردون: فلك
  .قد، اندام، بلندي تنة آدمي: قامت
  .ماه، كرة ماه: قمر

عال، يكي از نام هاي بـاري تعـالي، بـه    بسيار كننده، ف: كردگار
  .معني دانسته و عمداً نيز آمده است

  .محلهّ، برزن، شاهراه، راه فراخ: كوي
هر چيزي كه به شكل دائره باشد، و نيز به معني دور و بـر  : گرد

  .و اطراف چيزي
  .محل نگهداري گل در زمستان: گلخانه
خ او مانند گل چهره، خوبرو، خوشگل، زيبا، كسي كه ر: گلرخ

  .گل سرخ باشد، گلعذار هم مي گويند
  .گل چهره، زيبا، خوشگل، خوبرو، گلرخ: گلرو

جائي كه درخت و بوتة گل زياد باشد، گلزار، گلسـتو  : گلستان
  .هم گفته شده

  .جهان، روزگار، دنيا: گيتي
  .الوهةخداوندي، : لاهوت
هـم  ديدار، ديدار كردن، در فارسي به معني روي و چهره : لقاء

  .مي گويند
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  .شادي آور، شاد كننده: مبهج
  .معشوق، دوست داشته شده: محبوب
  .روز رستاخيز، روز قيامت، جاي گرد آمدن مردم: محشر
  .اندوه، غم، بلا، آزار، آزمايش: محنت

  .كنايه از بلبل: مرغ چمن
بلبل، به معني خروس نيز گفته شده، مرغ صبح خوان : مرغ سحر

  .هم مي گويند
  .هدهد، شانه سر: انمرغ سليم

  .هرداروئي كه روي زخم بگذارند: مرهم
كسي كه در اثر خوردن نوشـابة الكـي از حـال طبيعـي     : مست

از . (خارج شده يا حالت بيهوشي و بي خودي پيدا كرده باشـد 
  ).خود بيخود شدن

  .شعله ور، زبانه كش، آتش بر افروخته: مشتعل
  .ليد مي شودمادة خوشبوئي كه در ناف آهوي مشگ تو: مشك
پاك و روشن، تصفيه شده، صاف و خالص، با صـفاء،  : مصفيّ

  ).داراي خوشي و خرمّي(
بزرگي و چيرگي و قدرت و عظمت و سلطة آسماني، : ملكوت

  .عالم فرشتگان، باطن هر چيز
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  .مطيع، فرمانبردار: منقاد
  .انس گرفته، همدم، انس گيرنده: مونس
  .باستكسي كه چهرة او همچون ماه زي: مه رو
  .مخفّف ماه: مه

  .زيبا، خوشگل: مهپاره
هدايت شده، كسي كـه خداونـد او را بـه سـوي حـق      : مهدي

  .هدايت نموده، امام دوازدهم شيعيان
دوستي، محبت، و نيز به معني آفتاب و خورشيد هم آمـده  : مهر

  .است، ماه هفتم از سال خورشيدي
بارتسـت از  مه به معني ماه و چهرة زيباست، و ستان ع: مهستان

پساوند كه در آخر كلمه در مي آيد و معني انبوهي و بسياري و 
باغسـتان، گلسـتان،   : جاي فراواني چيـزي را در بـر دارد مثـل   

سروستان، خارستان، ريگسـتان، گورسـتان، نيسـتان، تاكسـتان،     
  .سنبلستان

  .باده، شراب، شراب انگوري: مي
  .ميكده، محلّ عمومي براي مي خوردن: ميخانه
طبيعت و سرشت انسان، عالم اجسام، عـالم طبيعـي و   : وتناس
  .مادي
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كنايه از چشم معشوق، بـه آن نـرگس و نـرگس    : نرگس مست
  .جادو نيز مي گويند

  .آواز خوان: نغمه سرا
  .آواز، سرود، آهنگ، ترانه، نوا: نغمه
از بد، ظاهر ساختن ) طلاي خالص(جدا كردن پول خوب : نقد

  .عيوب يا محاسن كلام
معشوق، محبوب، و نيز به معناي نقش و تصوير، مـرادف  : نگار
  ).نقش و نگار(نقش 
  .پيوستن، به هم رسيدن، پيوند دادن، به مراد رسيدن: وصال
  .محبت، دوستي، قرابت، خويشي، ياري، دوستداري: ولاء
كلمة تعجب كه در مقام شگفتي از خوبي و زيبـائي چيـزي   : وه

  .گفته مي شود
  .دوري و جدائي از كسيجدائي، دوري، : هجر

  .جدائي، دوري از دوستان و ياران: هجران
  .صداهاي درهم و برهم: همهمه
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  :آثار مؤلف

حقانيت شيعة اثني عشري ( 7اول مظلوم عالم اميرالمؤمنين .1
  ).در كتب اهل تسننّ

بيــاني شــيوا از قيــام   (مصــباح هــدايت   7حســين .2
  ).7سيدالشهداء

و  4ضرت مهـدي ح(مهدي آل محمد در كتب اهل سنتّ  .3
در كتب حقانيت آنچه شيعه دربارة آن حضرت قائل است، 

  ).اهل تسننّ
اي در تمـدن اسـلامي و    انديشه(تمدن اسلامي تفكرّ غربي  .4

  ).هاي تمدن كنوني غرب نگرشي نوين به پايه
قضاء و قدر، جبر و تفويض، امر بين امـرين،  (گوهر اختيار  .5

  ).اياتدر پرتو آيات و رو... ي، ولتوحيد افعا
  ).كتاب حاضر(مهستان  .6

براي آشنائي بيشتر با مؤلف و آثار او مي توانيد به ايـن آدرس  
  :مراجعه كنيد

ameri.andishvaran.com 

  


